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(۴۰۸) ۲۲۶-۹۱۳۸

و|ل{ام گورگ{ز زاده

 مترجم رسمى مطب پزشكان,  روانپزشكان, دفاترخدمات و تأم{ن اجتماعى*
   و ن{ز سازمانهاى دولتى وابسته به سانتاكلارا كانتى.

 ترجمه اسناد و مدارك طبى, علمى, ادبى , حقوقى, شناسنامه و گواه{نامه*
    به  زبانهاى  فارسى- ارمنى-آسورى و انگل{سى.

('Resume) متون پرونده هاى  امور مهاجرتى, ته{ه و تحر|ر شرح حال ì ترجمه*

مشاوره و پر كردن فرمهاى مختلn در رابطه با سازمانها و     جهت استخدام,
     مراكز دولتى و خصوصى.

 كلاسهاى س{تى زن ش{پ و تدر|س زبان انگل{سى توسط استاد مجرب و*
 ا|ران و آمر|كا و با استفاده از علم روانشناسى.ì    تحص{ل كرده

پزشك{ار و مترجم زبانهاى
 انگل{سى, فارسى , ارمنى و آسورى

• Tax Preparation         • Monthly Bookkeeping       • Tax Audits
• Appeals • Delinquent Tax Returns       • Tax Court Strategies
• Tax Amendments   • Tax Consulting     • Offers In Compromise
• Installments plans        • Levy Releases          • Hardship Relief
• Payroll Taxes        • Tax Planning

East Bay Office
Baroumand & Associated

375 Diablo Road., Suite 107, Danville, CA 94526
Tel: (925) 743-1877   Fax: (925) 743-1720

San Jose Office
Baroumand & Associated

3381 Stevens Creek Blvd., Suite 211, San Jose, CA 95117

(408) 984-5252

 خدمات دفتردارى, حسابرسى و حسابدارى مشاغل كوچك, شركت ها و مشاركت هاì كل{ه*
) براى اشخاص, شركتها, مشاركتها و سازمانهاى غ{رانتفاعىTax Returnته{ه اظهارنامه هاى مال{اتى ( *

Gift Tax, Estate & Trust, Non-profit Organizations
 ته{ه و تنظ{م لوا|ح مال{اتى و دفاع در كم{س{ونها و دادگاههاى مال{اتى*
Payroll Tax ته{ه و نظ{م اظهارنامه هاى مال{اتى سه ماهه و سالانه جهت حقوق كارمندان  *

به مد|ر|ت هما|ون برومند سر مم{ز مال{اتى سابق دولت كال{فرن{ا
 وك{ل رسمى دادگاههاى كال{فرن{ا و فدرالAttorney at Lawو با همكارى «سنت{ا برومند» 

مؤسسه مشاوران مال{اتى
 و خدمات حسابدارى و حسابرسى

برومند و همكارانبرومند و همكاران

 كودتا زده و خفقان گرفته آنروزگارìباد, در جامعه
بر سر زبان ها افـتـاد, شـعـرى بـود كـه شـامـلـو بـراى

وارطان سالاخان{ان ساخت.
در فرورد|ن ماه سال ۱۳۳۳ وارطان به همراه مبارز
د|گرى بنام كوچك شوشترى, روزنامه مخفى مردم
را با |ك اتومب{ل سوارى از چاپخانه بزرگ و مخفى
حزب (داود|ه),به مركز پخش مى بردنـد.در بـ{ـن
راه به علت تصادف و |ا عـلـت د|ـگـرى راه بـنـدان
ا|جاد شده بود و پل{س ن{ز با استفاده از موقعـ{ـت
بـه بــازرســى اتــومــبــ{ــل هــا|ــى كــه مــشــكــوك بــود
مى پرداخت, هنـگـام بـازرسـى اتـومـبـ{ـل وارطـان و
nكــوچــك شــوشــتــرى, پــلــ{ــس مـــوفـــق بـــه كـــشـــ
روزنامه هاى مردم كه تازه از چاپخانه ب{رون آمـده

و هنوز «تا» نخورده بود شد.
آنـهـا راهـى بـراى فـرار نـداشـتـنـد و پـلـ{ـس آنـهـا را
دستگ{ر كرد و به شكنجه گاه فـرمـانـدارى نـظـامـى
تحو|ل داد. هر دو نفر ز|ر شكنجه هاى وحشتناك
قرار گرفتند ولى ه{چكدام لـب از لـب نـگـشـودنـد
كوچك شوشترى ز|ر شـكـنـجـه جـان بـاخـت. چـون
مأمور شكنجه, كلاه خودى  را كـه بـر سـر كـوچـك
گذاشته بود پ{ش از حد تنگ كرده بود جمجمه اش
ترك{د. شكنـجـه گـر وارطـان را بـالاى پـ{ـكـر درهـم
شـكـسـتـه دوسـتـش بـرد و گـفـت: اگـر حـرف نــزنــى
سرنوشت او را پ{دامى كنى. وارطان گفـت: هـمـه
وحشت من از ا|ن بود كه نكند رفـ{ـق مـن نـتـوانـد
شكنجه را تاب ب{اورد و حرف بزند, حالا كه دهن
او بـسـتـه شـده, مـطـمــئــن بــاش كــه از مــن  چــ{ــزى

نمى توانى در ب{اورى.
 ز|ر شكنجه قرار گرفت و سرانجامًوارطان مجددا

ز|ر شكنجه مرد و حرف نزد. جسد هر دو راكه در
هم شكسته بود در رودخانه جاجرود انداختند. شاملو با
وارطان در زندان آشنا شده بود و از م{زان مقـاومـت او
در برابر شكنجه گران به شگفتى واعجاب  آمده بود. او
درمصاحبه با مجله «زمانه» چاپ سن حوزه درا|ن بـاره

مى گو|د:
«من او را پ{ش ازبازجو|ى دوم در زنـدان مـوقـت د|ـدم
كه در صورتش داغ هاى ش{ار دار پوست كـنـده شـده بـه
وضوح نما|ان بود. در شكنجه هاى طولانى بازجو|ى هاى
مجدد بود كه وارطان در پاسخ سئـوال هـاى بـازجـو, لـب
ازلب باز نكرد و حتى ز|ر شكنجـه هـا|ـى چـون كـشـ{ـدن
ناخن انگشتان و ساعات متمادى تحمل دستبند قپانى و
شكستن استخوان هاى دست وپاى خو|ش حتى نـالـه اى

نكرد.
شعر, نخست «مرگ نازلى» نام گرفت تا از سد سانسور
بگذرد. اما ا|ن عنوان, شعر را به تمامى وارطان ها تعم{م

 |ك مبارز بخصوص درآورد»ìداد و از صورت حماسه
مرگ نازلى

«-نازلى! بهار خنده زد و ارغوان شكفت.
در خانه, ز|ر پنجره گل داد |اس پ{ر

دست از گمان بدار!
با مرگ نحس پنجه م{فكن!

بودن به ازنبودن شدن, خاصه در بهار...»
***

نازلى سخن نگفت,

سرافراز
دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت...

«-نازلى! سخن بگو!
 مرگى فج{ع راìمرغ سكوت, جوجه

درآش{ان به ب{ضه نشسته است!»
***

نازلى سخن نگفت,
چو خورش{د

ازت{رگى برآمد و در خون نشست و رفت...
نازلى سخن نگفت

نازلى ستاره بود
|ك دم در ا|ن ظلام درخش{د و جست و رفت...

نازلى سخن نگفت
نازلى بنفشه بود

گل داد و
مژده داد: «زمستان شكست!»

و رفت...
همانطور كه شامـلـو اشـاره كـرد, شـعـر بـا عـنـوان «مـرگ
نازلى» منتشـر شـد ولـى هـمـه, بـه غـ{ـر از سـانـسـورچـ{ـان
مى دانستند كه شعر, در مرگ وارطان سروده شده است.
لحن خطابى شعر, توص{n بهار در بـرابـر شـكـنـجـه هـاى
وحشتناك, موز|ك قاف{ه و رد|n... بست و رفـت»,
پا|ان بنـدى هـر پـاراگـراف شـعـربـا  تـصـو|ـرهـاى زنـده و
جاندار, آنرا بصورت |كى از موفق تر|ن شعرهاى ش{وه
ن{ما|ى درآورد و بس{ارى آنرا از بر كردند ودر هـمـه جـا
مى خواندند. من ن{ز درهمان زندان  تحت تأث{ر ا|ن شعر
شاملو شعرى ساختم با عنوان «با|د چگونه مرد تا جاودانه
ز|ست?» و كوشـش كـردم از نـظـر فـرم, وزن , شـكـل و
محتوى در همان زم{نه حركت كنم تا چه حد موفق بوده ام

نمى دانم.

شاملو در زندان
در زنـدان نـ{ـز شـامـلـو بـ{ـكــار نــبــود, |ــا راه مــى رفــت و
شعرمى ساخت و |ا در اتاق خود مى نشست و مى نوشت.
تا جا|ى كه بخاطر دارم در زندان قصر, شامـلـو مـشـغـول
نوشتن «دستور زبان فارسى» بود. ا|ن كتاب را تا كجا
نـوشـت و بـه كـجـا رسـانـد و ا|ـنـك در چــه حــالــى اســت
نمـى دانم. كـار د|ـگـرشـامـلـو ,بـررسـى و تجـز|ــه تحــلــ{ــل

 ب{ان و بافت شاهـنـامـه فـردوسـى بـود.ìداستانهـا و شـ{ـوه
مقاله اى از ا|ن دست كارهاى شاملو, درهمـان زمـان در
روزنامه |ا مجله اى كه مخف{ـانـه در زنـدان قـصـر نـوشـتـه
مى شد و دست بدست ب{ن زندان{ان س{اسى مى گـشـت

درج شده بود.
شا|د دوستان تعجب كنند كه ا|ن چگونه زندانـى بـوده
اسـت كـه زنـدانـ{ـان روزنـامـه و مـجـلـه هـم در آن مـنـتـشــر
مى كردند!. ا|ن نشر|ه با قطع ج{بى ته{ه مى شد و مطالب
آن عبارت بود از شعر, داستان, بررسـى هـاى سـ{ـاسـى-
ادبى مطالب ا|ن نشر|ه از گوشـه و كـنـار زنـدانـهـا تـهـ{ـه
مى شد ونو|سنده   و خطاط آن ن{ز آقاى هوشنگ طـاهـر
پدر بود كه فعلا مق{م سان د|ه گوسـت و |ـكـى د|ـگـر از
دست اندركاران ا|ن نشر|ه آقاى فر|ـدون هـدا|ـت پـور
بـود كـه ا|ـشـان نـ{ـز بــه قــول هــدا|ــت, دســت بــر قــضــا,
دركال{فرن{ا (سان لى آبس{و) سـاكـن اسـت. ا|ـن نـشـر|ـه
ب{ن «خـودى» هـا رد و بـدل مـى شـد و از بـنـدى بـه بـنـد

د|گر زندان مى رفت.

ازبحث به دورافتادم, مقاله شاملو درباره فردوسى بازگو
 ا|ن نكته بود كه شاعر طوسى مجبـور بـوده اسـتìكننـده

صحنه ها و وقا|ع مختلفى مانـنـد جـنـگ, عـزا, گـفـتـگـو,
پـرخـاش, عـشـقـبـازى و... را كـه هـركــدام فــضــاى مــورد
ن{ازخود را مى طلبد در |ك وزن عروضى (فعولن فعولن
فعولن فعول) ب{اورد و توص{n كند و او براى ا|ن منظور

ازعلم فونت{ك كلام بهره مى گرفته.
 براى توص{n صحنه هاى جنگ, از كلمات خشن وًمثلا

صدادار استفاده مى كرده:
بمال{د چاچى كمان را به دست
به چرم گوزن اندر آوردشست

ستون كرد چپ را و خم كرد  راست
خروش از خم چرخ چاچى بخاست

n}صحنه هاى بزم, كلماتى بى صدا, لط n}و براى توص
و آرام را به كار مى برده:

همى بوى مشك آ|د از موى او
ا|نها |ك از صد تصو|ر|ست كه از آن مقاله شاملو, پس

از چهل و اندى سال در خاطرم باقى مانده است.
كارعظ{م شاملو «كتاب كوچه» است. كتابى كه ادامه و
مكمل امثال و حكم و لغتنامـه دهـخـدا اسـت. كـارى كـه
با|د بـصـورت گـروهـى انجـام مـى گـرفـت و او بـا كـمـك

ز صفحه ۱۳                          ا شاملو . . .                                          دنباله مطلب

 در مسافرت شاملو به آمر|كا
ا|ن ن{ز عكسى است از مسافرت احمـد شـامـلـو شـاعـر بـزرگ ا|ـران بـه آمـر|ـكـا درسـالـهـاى ۱۳۶۹-۱۳۷۰. در ا|ـن
مسافرت كه شاملو براى معالجه درد گردن به آمر|كا آمده بود شبهاى شعرمتعددى در نقاط مختلn آمر|كا دا|ر كرد

و دوستان فراوانش موفق به د|دار او شدند. عكس فوق |كى از مهمانى هاى لوس آنجلس را نشان مى دهد.
اشخاص در عكس نشسته از راست: خواهرشاملو, احمد شاملو, ناصر شاه{ن پر

اشخاص ا|ستاده از راست: احسانى همسر خواهر شاملو , نصرت الله نوح و چند دوست د|گر كه متأسفانه نامشان را
بخاطرندارم

«آ|دا» همسرش انجام داد. كارى كه مواد اول{ه آن بارها
به غارت رفت و او از نو به جمع آورى آن پرداخت.

شاملو درسال ۱۳۶۹ به آمر|كا آمد, او ب{شتر|ـن مـدت
اقامت خود را در سن حوزه كال{فرن{ا گذراند و دوستان
او فرصت |افتند تا د|دارى پر و پ{مان بااو داشته باشند
كه من هم |كى از آنها بودم. مسافرت شاملو به آمر|ـكـا
ìهمزمان بود با مسافرت محمـود دولـت آبـادى نـو|ـسـنـده
رمان رشك انگ{ز (بقول شاملو) كل{در, دوستان شاملو
و دولت آبادى فرصتى داشتند تا از ا|ن دو نـو|ـسـنـده و

شاعر بزرگ د|دار و پذ|را|ى كنند.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ ن{ز شاملو به مبارزه بى امان خود
براى كسب آزادى ادامه داد. انتشار كتاب جمعه, تلاش
در كانون نو|سندگان ا|ران و هـمـگـامـى و هـمـكـارى بـا
سازمان هاى مترقى و س{اسى كشور, شاملو را مورد خشم

و غضب حكومتگران تهران قرارداد.
اما او بى توجه به ا|ن ك{نه توزى ها كار عظ{م خود, جمع
آورى, تنظ{م و تدو|ن «كتاب كوچه» را دنبال كرد كـه
تا امروز (در آستانه مرگ او) نه جلد  از آن منتشر شده

است. ا|ن مجموعه در حدود پنجاه جلد است.
ام{دوار|م كار چاپ بق{ه ا|ن كار عظ{م همـچـنـان دنـبـال

شود و |كى از آرزوهاى شاملو جامه عمل بپوشد.

تشكر از دوستان
 سروران ارجمند, دوستان و شركت كنندگان در كلاس حافظ سن حوزه, كهìز كل{ها

در مدت ب{مارى و بسترى بودنم, ازطر|ق تلفن, نامه و ع{ادت, مـرا مـورد لـطـn قـرار
داده اند صم{مانه سپاسگزارم, چنانچه قادر به پاسخگو|ى به محبت ا|ن عز|زان نباشم

با تمام وجود عذر خواهم و سلامتى و موفق{ت آنها را آرزومندم.
نصرت الله نوح


